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 یادداشت

 
واقعــه غــرق کشــتی نفت کــش کــه باعــث 
عزادار شــدن سراسر کشور شــد، می تواند جنبه های 
گوناگونی داشته باشد. فعلًا با توجه به اینکه افسران 
و کارکنان بزرگوار و عزیز این کشــتی به رحمت خدا 
رفته اند، گمــان می رود آنچه باید مــورد توجه قرار 

گیرد، حقوق قانونی بازماندگان است. 
در این مــورد قانون دریایی ایران مصوب ســال 
۱۳۴۳ که در ۱۳۹۱ اصلاح شــده اســت، باید مورد 
توجه قرار گیرد. فعــلًا اطلاع ما از نحوه بروز حادثه 
این است که کشــتی باربری چینی از پهلو به کشتی 
نفت کش اصابت کرده است؛ متعاقباً کشتی باربری 
مذکور ظاهراً بدون اینکه مشــکلی در حرکت داشته 
باشــد، محل را ترک کــرده و اطلاعات دیگر حکایت 
از آن دارد که صدمــات بدنی یا تلفات جانی هم به 

کارکنان و سرنشینان آن وارد نشده است.
بحث نجــات در دریا و ضوابــط و مقررات آن و 
قراردادی که در این مورد منعقد می شــود، مبحثی 
اســت که موادی از قانون دریایی ایران را دربر گرفته 
اما فعلًا این قســمت از قضیه مورد توجه نیســت. 
گمان می رود در مرحله اول باید به دنبال تشــخیص 
کشتی ای باشیم که خطای او باعث بروز حادثه شده 
اســت. طبق قانون دریایی ایران اگر حادثه منتسب 
به یکی از کشــتی های ذی مدخل باشد، او مکلف به 
جبران خســارت است و این کشتی در قبال اشخاص 

ثالث مسئول پرداخت خسارت است.
 اگر وقوع حادثه منتســب به هر دو طرف باشــد، 
آنــگاه باید میــزان تقصیر هــر یک ملاک محاســبه 
قرار گیرد. ضمناً هرچند کشــتی غرق شــده است اما 
در حقــوق دریایــی بازیابی بدنه آن تابــع مقررات و 
ضوابطی است و اقدام برای بازیابی موجد حق است. 
دعــاوی مربوط به مطالبه خســارت تابع تشــریفات 
خاصی نیســت امــا به هر حال باید خطا ثابت شــود. 
دعوا علیه کشــتی موجب حادثه مطرح خواهد شد 

و مرور زمان طرح آن دو ســال است؛ یعنی باید پیش 
از انقضای دو ســال دعوا مطرح شــود. بدیهی است 
بازماندگان محترم این بزرگواران شــهید حتی پس از 
رفع تألمات روحی قادر به پیگیری حقوقی قضیه که 
جنبه صددرصد تخصصی دارد، نخواهند بود، بنابراین 
لازم است مقامات ایرانی ترتیبی بدهند که در قسمت 
مربــوط به حقوق خصوصی بازمانــدگان از کلیه این 
بازماندگان محترم نمایندگی اخذ شــود و نمایندگان 
آنان در قســمت مربوط به حقــوق خصوصی پیگیر 
استیفای حقوق آنان بشوند. البته قانون دریایی ایران 
در این گونه موارد تکالیف و وظایفی بر عهده فرمانده 
کشتی گذاشته که با توجه به شهادت فرمانده کشتی 
این جنبه قضیه منتفی اســت و حســب مــورد باید 
درخصوص گردآوری ادله و شــواهد و مســتندات از 

طریق طرف چینی تصادم اقدام شود.
آنچه عرض شد از دیدگاه فرد غیرمتخصص بود. 
بدیهی است در این زمینه متخصصان حقوق دریایی 

می توانند نظر دقیق تر و روشن تری ابراز کنند.
واالله اعلم. 

نکته ای در باره خانواده جان باختگان سانچی لطیفه هاي جدید در راه است

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: «آقاي روحاني  �
نظــرات خیلي خوبــي براي ایجاد تحول و نشــاط 
در جامعه دارد، اعضاي کابینه از ایشــان خواستند 
نظراتشــان را هفتــه آینــده در یــک گفت وگــوي 
تلویزیوني به مردم اعلام کنند».خوشــبختانه هنوز 
حالت هیئت دولت یک طوري است که انگار هنوز 
موسم انتخابات است و دارند گرم مي کنند. درواقع 
طــوري وزیر وزرا و آقاي روحاني درباره مشــکلات 
حرف مي زنند که ما مدام فکر مي کنیم مســئولان 
یک افراد دیگري هســتند که خود مسئولان هم از 
دست آن مسئولان شاکي هســتند.الان هم رئیس 
دفتر آقاي روحاني طــوري گفته که آقاي روحاني 
براي نشــاط جامعه نظــرات خوبــي دارد، که ما 
مطمئنیم روحانــي چندتا لطیفه جدید یاد گرفته و 
هفته بعد مي آید تلویزیون براي ما تعریف مي کند، 
چون تنها چیزي که باعث نشــاط مردم مي شــود، 
درحال حاضــر لطیفه اســت وگرنــه این طوري که 
نشــاط مردم پنچر شــده، فقــط نیازمنــد حمل با 
جرثقیل اســت؛ یعني مــا الان مي گوییم فکري به 
حال بودجــه و واردات و کیفیــت تولید داخلي و 
بي کاري و آلودگي هــوا و چي وچي کنید، خودمان 
بلدیم با بچه ها جمع شــویم و با هم کار نشــاطي 
کنیم.هیئت دولت البته کارهاي فان و نشــاط آوری 
هم بلد اســت؛ مثلا هفته پیش یک جوان ۱۰ ساله 
را که گفته بود از ۶۰۰ جاي دنیا دعوت به کار شــده 
اســت، آوردند تلویزیون و زدند توي سر ما که سن 
خر خان را داریم و هنوز بي کار هستیم. بعد فرداش 
از طــرف دولت آقاپســر را بردند و کردند مشــاور 
افتخاري دولت که باز هم زدند توي ســر ما، چون 
ما با این ســن هنوز مي خواهیم از جوب هم بپریم، 
شش نوع مشاوره نیاز داریم، بعد بچه ۱۰ساله رفته 
به رئیس جمهور مشورت بدهد.این طور که ما داریم 
جلو مي رویم، کم کم باید جاي شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوري، به کساني که مي آیند توي برنامه 
رامبد جوان و اســتندآپ اجرا مي کنند رأي بدهیم.
چرا؟ چون ما به هرکي امید داشتیم که کاري براي 
ما بکند، نهایتا با شوخي و سوت سعي کرده سر ما 
را گرم کند.هر کســي را هم بهش خندیدیم، کم کم 
امر بهش مشــتبه شده دانشــمند است و تصمیم 

گرفته وارد مدیریت شود.
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کارتون خواب

پیشنهاد

۹ ســاله بودم، سوم دبســتان در مدرسه مان دختری 
بود که با همه ما فرق داشــت؛ بازی هایش، حرف هایش، 
خنده هایش، به طور کل با ما فرق داشــت. ما موهایمان 
را خرگوشی می بســتیم و جامدادی های پارچه ای مان را 
گلدوزی می کردیم. فاطمه اما، همیشه موهایش تیفوسی 
بود! و تنها هنرش نقش زدن اســب های ســیاهی بود که 
روی تک تــک دفترهایــش خودنمایی می کرد! سرســره 
حیاط مدرســه را برعکس بــالا می رفــت. خاله بازی را 
نمی دانســت. علاقه ای نشان نمی داد، نه به بازی های ما، 
نه به رنگ صورتی کیف و کفشــمان. ما هم که این همه 
تفاوت آزارمان مــی داد، تا می توانســتیم از او و دنیایش 
فاصله می گرفتیم، آن قدر دور می شدیم که از نشستن در 
کلاس درس روی یک نیمکت با فاطمه واهمه داشــتیم! 
یک روز فاطمه نیامد. صندلی اش خالی شد. هیچ ردی از 
وسایلش در کلاس نبود. فردای آن روز هم نیامد، فردا ها 
آمدند و فاطمه باز هم نیامد... گفتند فاطمه از مدرسه ما 
رفته. کجا؟ مدرسه دیگر. هیچ یک از ما دلتنگش نشدیم! 
سراغی از احوالش نگرفتیم. انگار خیلی وقت بود منتظر 
رفتنش بودیم... . بعدها باخبر شدیم که فاطمه با هویت 
علی به یک مدرســه پسرانه رفته بود. فاطمه، علی شده 
بود! خندیدیم، خنده دار بود. یک دختر به مدرسه پسرانه 
برود؟! ... سال ها گذشت و سرنوشت، من  را کشاند به سوی 
پیشــه ای که بســیار فاطمه ها و علی ها در برابر دیدگانم 
نشســتند و هریک روایتگر داستان آفرینش خود شدند! از 
نام های جدیدشــان گفتند که با ظرافــت هرچه تمام تر از 
فهرست بلندبالای اسم های امروزی گلچین کرده بودند! از 
زخم های عریان تیغ جراحی بر جسم بی تابشان و گذاشتن 
اعضایی که عشــق و حسرتشــان بود و برداشتن آنها که 
کابوس و نفرتشان بود! از خانواده های دیگر نداشته شان، 
از اجاق آرزوهایشــان که کور کور بود! از امیدشان که دور 
دور بود! پای قصه هرکدام که می نشســتی، نمی دانستی 
بــه حال که باید افســوس بخــوری! او؟ خانــواده اش؟ 
سرزمینت؟ مردمانش؟ یا خودت که مجبوری این همه را 

ببینی و ببینی و ببینی... . زنی آبستن می شود.
 اولین پرســش هر یک از ما، یک خط کشــی ســاده 
است: دختر است یا پســر؟ و جان می دهد آن پزشک به 
پرســش بی جان ما، آنجا که با لبخندی هرچه گشاده تر 
می گوید: چه پسر کاکل زری ای! عجب دختر موطلایی ای! 
و چه بســیار پدرهــای دخترهای موطلایــی و مادرهای 
پســرهای کاکل زری که با شــنیدن همین یک جمله در 
هم می روند، آهی می کشــند و سر به زیر می اندازند یا باز 
می شوند، می شــکفند و غرق در این شادی، می دوند به 
ســوی خیابان ها و مغازه ها، ویترین هایی که پر اســت از 
آبــی و صورتی! برای وجودی که هنــوز رنگ این دنیای 
پرزرق وبــرق و آدم های رنگ به رنگش را ندیده اســت. با 

اشــتیاق وصف ناپذیری، زیــرورو می کنند تمامی نام های 
خوش آهنــگ و میمــون و مبــارک را! هرچــه غریب تر، 
خواســتنی تر! تا رخت عروسی و دامادی را هم در رؤیای 
شــیرین خیالشــان، بر قامت نوگل نرسیده شان، می کنند! 
مــادری، می نشــیند به انتظــار دختری موطلایــی که با 
آمدنــش، غمخــوار و مونس روزهای تنهایی اش شــود 
و پدری، پســر کاکل زری را لحظه شــماری می کند که نام 
نیــاکان و عقبــه اش را برای همیشــه در چرخ هســتی 
جاودانــه کند. «آبــی مایل بــه صورتی»، از آن دســت 
تأمل هایی است که برهم می زند قاعده های بی قاعده ما 
را! «بیان»، چیره دســتی است که به راستی به هنر بی درد 
و دغدغه دلبستگی ندارد! و در جوان ترین مخلوق هنری 
خود با شــخصیت های جسور و استوارش، آنچنان پتکی 
بــر بیدار خفته ما می کوبد که آرزو می کنیم کاش پیش تر 
از اینهــا چنین ســیلی ای خورده بودیم. مــا را از تک تک 
پله های تاریک صحنه اش بالا می برد و محکم بر زمینمان 
می زند تا بــاور کنیم که با خود چــه کرده ایم! می تکاند 
گردوخاک نشسته بر پیکر وجدان مغفول ما را! می ستاند 
حق تمامی جان هایی که ریزریزشان کرده ایم! ماهرانه بند 
می زنــد آنها را! و خلق می کند نه یک دختر یا پســر! که 
یک وجود! یک حیات! یک احساس! و ما همه می باریم، 
نه به حال نیمه زنان و نیمه مردان صحنه تماشــاخانه یا 
صحنه خلقت که از پس نگاه بی رحم و قضاوتگرانه خود 
تماشایشان کردیم که می باریم به حال انحراف باورهای 
ریزودرشــتمان کــه عمری آنهــا را منحــرف خواندیم! 
خواستیم سربه راهشان کنیم، بیراهه رفتیم! خواستیم از 
سرشان بیفتد، از چشمشان افتادیم! اینان، همه «فرزندان 
ما» هســتند. برخاســته از «هویت یک ملت اند»! ترحم 
نمی خواهند، پذیــرش می خواهند! تحمل نمی خواهند، 
تعقــل می خواهنــد! «امان نامــه» نمی خواهند، امنیت 
می خواهند! دیر بجنبیم، می روند! نه از یک شهر که از یک 
کشــور! نه از یک کشور که از یک ملت! یک فرهنگ، یک 
تمدن، یک اندیشه! محو می شوند، آن چنان که گویی زاده 
هیچ روز و ماه و ســال هیچ تقویمی نبوده اند! و نشانشان 
در هیچ خاطری، ردی از خود نگذاشــته! ... من، این بار نه 
صورتی صورتی که پیدا می کنــم آبی های نهانم را! آنجا 
که من  را می کشاند به سوی تردیدهایم از تمامی رنگ ها. 
آنجا که مایل می شوم کمی به امیر، کمی به حسین، کمی 

به شهرزاد و ... به مردمانی که: 
«چین پوستینشان، 

رنگ روی آستینشان، 
نام هایشان، 

جلد کهنه شناسنامه هایشان، 
درد می کند!».

*دستیار روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

روزى که به کلاس نیامد

شبیه کدام اثر هنري هستید  
آیا تا به حال با این کنجکاوي روبه رو شــده اید که  �

بخواهید بدانید نقاشان دنیا اثري شبیه به شما را خلق 
کرده انــد؟ آیا تا به حال این ســؤال برایتان پیش آمده 
است کسي شبیه شما در گذشته وجود داشته است؟ 
شرکت گوگل، با اپلیکیشــن جدید خود، این امکان را 
می دهد که اثر هنری مشــابه چهره شان را پیدا کنید. 
 (GoogleArts&Culture) «هنر و فرهنــگ گــوگل»
این روزها محبوب شــده است چراکه مي تواند چهره 
افراد را با نقاشــی مشــابه آنهــا در گالری های هنری 
سراســر دنیا که در پایگاه داده اش وجود دارد، تطبیق 
دهــد؛ فقط کافي اســت که از خود ســلفي بگیرید تا 
ایــن زحمت را گوگل برایتان بکشــد. این اپلیکیشــن، 
برای شناســایی اثر هنری ای که بیشترین شباهت را به 
عکس سلفی کاربر دارد، پایگاه داده اش را جست وجو 
می کند؛ جست وجو در پایگاهي که آثار  هنري بسیاري 

از موزه هاي جهان را دربر مي گیرد. 

نکته

فضایل و منش در سپیده دانایی
و  � شــماره های ۱۱۱ 

۱۱۲ ماهنامــه نظری- 
«ســپیده  تحلیلــی 
قالــب  در  دانایــی» 
یک جلد منتشــر شده 
این ماهنامه که  است. 
دکتر محمــود گلزاری 
و  صاحب امتیــاز 
است،  آن  مدیرمسئول 

به مســائل مربوط بــه روان شناســی و روان درمانی 
اختصاص دارد. در شماره آذر و دی «سپیده دانایی»، 
از جمله در بخش روان شناسی اجتماعی مقالاتی در 
مورد سیگار، چگونگی اعتیاد به مصرف آن و کاهش 
مصرف ســیگار می خوانیم. در بخش  روان شناســی 
مثبت – یکی از شــاخه های روان شناسی که از دهه 
۹۰ میــلادی در آمریکا پایه گذاری شــده اســت- با 
طبقه بنــدی فضایل و منش آشــنا می شــویم و در 
بخش روان شناســی هنر در این دو شماره به تحلیل 
روان شناختی ونســان ون گوگ، نقاش امپرسیونیست 
مشــهور هلندی، اندیشــه و زبان کــودکان از منظر 
مولانــا و همچنین فیلم «ملفیســنت» برمی خوریم. 
روان شناســی خانــواده و روان شناســی وجودی از 
بخش هــای دیگر شــماره جدیــد «ســپیده دانایی» 
هستند که در ۲۵۶ صفحه و با قیمت ۱۲ هزار تومان 

عرضه شده است. 

پیشخوان

 پوریا عالمى

حرف درشت

 بهمن کشاورز
 حقوق دان

دور دنیا

انتخاب مکانی رســمی برای اعتراض های مدنی، مسئله ای است که این روزها در تیتر اخبار دیده می شود 
و گویا به ابتکار شهرداری تهران و پیشنهاد شورای شهر مشهد قرار است در بزرگ ترین شهرهای ایران عملی 
شــود. در عرف و تاریخ سیاست بین الملل کمتر موردی می توان پیدا کرد که یک مکان خاص به عنوان مکان 
اعتراضات رسمی تعیین شود و معمولا بعد از وقوع رویدادهاست که چنین مکان هایی شهرت پیدا می کنند، 
چون کمتر پیش می آید که نیازی به تعیین مکان احســاس شــود و طبق قوانین اساسی برگزاری اجتماعات 
مســالمت آمیز امری آزاد و عادی است و به طور طبیعی پارک های بزرگ و خیابان های وسیع نزدیک به مراکز 
مهم تصمیم گیری خودبه خــود به محل نمایش اعتراض مدنی بدل می شــوند. مکان هایی مانند هایدپارک 
لندن و پارک رئیس جمهور در واشــنگتن نیز شهرتشــان را مدیون همین رویدادهای تاریخی هســتند. مجله 
آمریکایی تایم در فوریه ۲۰۱۱ و به مناســبت تظاهرات تاریخی در میــدان تحریر قاهره مصر و پایان حکومت 
حســنی مبارک در مصر، فهرستی از ۱۰ میدان مشهور اعتراض در سراسر دنیا عرضه کرد که نام میدان تحریر 
قاهره در صدر آن دیده می شــد. در این فهرست پس از نام میدان تحریر، به ترتیب نام میدان تیان آن من پکن، 
میدان ونسسلاس پراگ، میدان آزادی تهران، میدان باستیل پاریس، میدان «سه فرهنگ» مکزیکوسیتی، میدان 
دسامبریست ها در سنت پترزبورگ، میدان ترافالگار لندن، میدان استقلال کی یف و میدان اتحاد نیویورک آمده 

است. 
هایدپارک لندن

یکی از مشهورترین مکان های تاریخی اعتراض مسالمت آمیز که اکنون دیگر به یک مکان رسمی و نمادین 
برای این امر بدل شــده، هایدپارک در مرکز شــهر لندن اســت. هایدپارک بزرگ ترین مکان در میان چهار پارک 
ســلطنتی است که به شــکل زنجیری از ورودی کاخ کنزینگتون تا باکینگهام را به هم پیوسته اند. این پارک را 
دریاچه مصنوعی ســرپنتاین و دریاچه لانگ واتر به دو بخش تقســیم کرده اند. زمین این پارک در قرون وسطا 
متعلق به کلیســای وست مینستر بود. هایدپارک را هنری هشتم در ســال ۱۵۳۶ ساخت و پادشاه و درباریان 
حدود یک قرن از آن به عنوان منطقه شــکار اســتفاده کردند. در ســال ۱۶۳۷ این پارک روی عموم لندنی ها 
گشــوده شد و به سرعت به جایگاه گردش و مخصوصا جشــنواره سالانه روز اول ماه می  تبدیل شد. در اوایل 
قرن ۱۸ ملکه کارولین سروشکل بهتری به پارک داد. در سال ۱۸۵۱ نمایشگاهی بزرگ در هایدپارک برگزار شد 

و جوزف پاکستن، معمار و سیاست مدار مشهور آن عصر، به این مناسبت کاخ کریستال را در پارک بنا کرد. 
در نیمــه قرن نوزدهــم بود که آزادی بیان و آزادی اعتراض به یک وجه مشــخصه هایدپارک بدل شــد. 
در ســال ۱۸۷۲ مکان روباز وســیعی به نام «گوشــه ســخنرانان» (Speaker’s Corner) در پارک تعبیه شد. 
جنبش های «منشورگرایان»، «لیگ اصلاحات»، «سافراجت» (طرفداران حق رأی برای زنان) در قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیســتم و تظاهرات ضدجنگ عراق در سال ۲۰۰۳ نمونه های مشهور راهپیمایی های تاریخی این 

پارک بوده اند. 
پارک رئیس جمهور واشنگتن دی.سی 

منطقه ای به وســعت ۸۰ جریب در شــهر واشنگتن دی.سی است که شــامل کاخ سفید و دفتر آیزنهاور، 
وزارت خزانه داری، مرکز بازدیدکنندگان کاخ ســفید و میدان لافایت می شود و بزرگ ترین بخش آن «محوطه 
بیضی شکل» (The Ellipse) نام دارد که به وسعت ۵۲ جریب (نزدیک به ۲۱۰ هزار مترمربع) در جنوب پارک 
قرار دارد. این فضای باز را که یک محوطه چمن بزرگ محصور در میان درختان اســت، پی یر شــارل لانفان 
فرانســوی در سال ۱۷۹۱ طراحی کرد. پارک لافایت در شمال کاخ سفید که به یادبود بازدید مارکی دو لافایت 
فرانسوی از کاخ سفید در سال ۱۸۲۵ این نام را گرفته، یک گورستان قدیمی بوده و در سال ۱۸۰۴ از کاخ سفید 
جدا شده و مکان وقوع بسیاری از رویدادهای مشهور و اعتراضات تاریخی بوده است. این مکان درحال حاضر 

به عنوان مکان امن تظاهرات در پایتخت سیاسی ایالات متحده شهرت پیدا کرده است. 
فیلادلفیا

یکی از شــهرهای مهم در تاریخ سیاســی ایالات متحده آمریکا که به ویژه در جریان جنبش حقوق مدنی 
سیاه پوستان و تظاهرات ضدجنگ ویتنام در نیمه قرن بیستم مدام نامش بر سر زبان ها افتاده، شهر فیلادلفیا 
در ایالت پنسیلوانیاســت. از جمله مکان های مشهور تظاهرات و راهپیمایی ها در این شهر می توان به خیابان 
کلمبیا؛ محل تظاهرات موسوم به شورش سه روزه سیاهان در سال ۱۹۶۴، سالن استقلال؛ محل نوشتن اعلامیه 
اســتقلال ایالات متحده از بریتانیا و چندین تظاهرات در دهه ۶۰ میلادی، ژیرارد کالج؛ مکان چندین تظاهرات 
بزرگ سیاه پوستان در ســال های ۱۹۶۰ و سخنرانی مارتین لوترکینگ جونیور در سال ۱۹۶۵، فرمامونت پارک و 

دیلوورث پارک در کنار تالار شهر اشاره کرد. 

مهم ترین مکان هاى اعتراض

 پرنده آبی

دیروز یك روز برفي بود، البته در برخي از نقاط شهر 
تهران. از همان صبح زود خبرگزاري تســنیم عکســي 
دراین باره منتشر کرد، البته پایین آن نوشته بود ارسالي 
از طرف یکي از مخاطبــان. چنددقیقه بعد این عکس 
به عنوان ســندي از برف تهران در روز چهارشــنبه  در 
بیشــتر کانال هاي خبري تلگرامي منتشر شد. هرکدام 
هم شــرحي  زیر این عکس نوشــته بودند بدون آنکه 
اشاره کنند این عکس را از جایي دیگر برداشته اند. این 

مثال را مي توان نشــانه کوچکي از این روزها و نحوه انتشــار اخبار دید. به نظر مي رســد سرعت انتشار اخبار 
درحال حاضر به گونه اي پیش مي رود که مسئولان این کانال ها هیچ گونه بررسي، ارزیابي و توجهي به راستي 
خبر ندارند. درواقع هیجان ســرعت انتشــار اخبار بر ارزیابي صداقت و درستي آن غلبه مي کند. هرچند پس 
از بارش برف اندك زمســتاني، آن هم دومین برف امســال، بسیاري از مخاطبان خوشحال شده بودند، چراکه 
بي تردید مي توان امســال را  خشک ترین زمستان نیم قرن اخیر دانست. فرستادن دعاها و نذر براي بارش برف 
و باران و انتشــار تصاویر نماز باران در برخي از شــهرهاي ایران تنها نمونه اي از چشــم انتظاري براي بارش 
این نعمات الهي اســت. در شبکه هاي مختلف اجتماعي درحال حاضر مجموعه اي از احساسات درباره  این 
نعمت و همچنین صحنه هایي از یك روز برفی و همچنین تلاش هاي دست اندرکاران شهر نظیر  پلیس راهور 

پایتخت منتشر شده است.

برف امید بخش 

سهم هر ایرانی از 
فرهنگ ۱۸۴۹ تومان 

آیا بــاور می کنیم کــه در بودجه عمومی 
ســال ۹۷ براي هر ایرانی در ماه در فرهنگ و 
هنر فقط هزارو۸۴۹ تومان هزینه مي شــود؟ 
این واقعیتی اســت که در خبرهای این مدت 
چندان به آن توجه نشده است. طبق گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس که در تاریخ سوم 
دی منتشــر شده اســت، ســهم هر ایرانی از 
بودجه ۹۷ کمتر از  هزارو ۵۰۰ تومان اســت؛ 
کمتــر از یــک بلیت ســینما یا تئاتــر یا حتی 
یک کتاب کودک یا حتــی بلیت پارکینگ یک 
مرکز فرهنگــی و هنری. اگر تعریف بودجه را 
هزینه کــرد دولت در امور مختلف طی ســال 
معنــا کنیــم، درمی یابیم که به هــر ردیف و 
مورد زندگــی یومیه، چقدر اختصاص می یابد 
و از این رهگذر اســت که مشــخص می شود 
هزینــه برای موردی مثــل فرهنگ تا چه حد 
کم اســت و چاره هم نیســت که «انقباض» 
بودجــه، اولین جایــی را که نشــانه می رود 
لامحاله امــر «محتوم و مختــوم» فرهنگ و 
هنر است! اکنون که دخل وخرج دولت چنین 
اســت؛ طرف مقابل کــه مردم هســتند چه 
باید انجــام دهند؟ خرج ماهانــه در این حد 
برای هر ایرانی، یعنی امور اجرائی کشــور در 
حوزه هنری باید برای هزینه هایی که شــامل 
موارد گوناگونی می شــود؛ ازجمله ســاخت 
اماکن هنری و اختصاص پول برای ســاخت 
فیلم و امر نشــر کتــاب و فعالیت هایی از این 
دســت، اهتمام کند. ولی همگان آگاه اند که 
در سال، چشمگیر نیســت این هزینه شدن ها 
و در هر جایی که پا گذاشــته می شــود، آه در 
بســاط نیســت و ناله های شبگیرشــان بلند 
اســت! صحبــت از مردم اســت کــه در این 
وانفســای کم پولــی فرهنگی چــه در چنته 
دارند که ایــن نقصان را جبــران کنند. حوزه 
اجرائی ای که دولت اســت و اگــر در همین 
حــدود هزینه کند؛ یعنــی در همین جایی که 
هســتیم، خواهیم ماند، اگر پســرفتی نداشته 
باشــیم! پس توده فرهنگ دوست اگر به خود 
نیایند، در ایــن جایگاهی که اکنون هســتند، 
برای چند سال بعد، افســوس آن را خواهند 
خورد. به زبان ساده آنکه تشکل های مردمی 
و خودجــوش و نهاد هــای غیردولتــی باید 
طرح هایی برای برون رفت از این وضع داشته 
باشــند که درنهایت خروجــی آن، کوتاه و در 
حقیقت دخالت نکردن دولت در امر فرهنگ 
اســت که هم خواســته دولت اســت و هم 
هنرسازان و هنردوســتان... هرچند این گزاره 
در چنین شرایطی محتمل به نظر می آید، ولی 
اجرایش بسیار سخت و شــاید ناشدنی باشد 
ولی اگر اتکای اماکن و سازوکارهای فرهنگی 
بــه بودجه هایی از این دســت باشــد، چیزی 
از فرهنــگ و هنر در معنــای تام آن، نخواهد 
ماند. طرفه آنکه مانند همیشــه آنچه در این 
رهگذر نصیب اهالی فرهنگ اســت، فقدان و 
درواقع نبود حامی مالی اســت که نمی توان 
بر گســترش امور فرهنگی، همتی گمارد و تا 
مادامی که پول نباشد به قول شیخ سخن باید 
نوشــت:  ای قناعت توانگرم گردان/ که ورای 
تــو هیچ نعمت نیســت. در پایان بد نیســت 
نگاهــی به ارقامی داشــته باشــیم که مرکز 
کرده است.  پژوهش های مجلس محاســبه 
مقدار بودجه عمومی بــرای هر ایرانی: امور 
قضائی ۹هزارو ۲۲۸ تومــان، دفاع ۳۵هزارو 
۴۳۸ تومان، نظــم و امنیت عمومی ۱۷هزارو 
۳۲۳ تومان، آموزش وپرورش ۲۸هزارو ۸۷۳ 
تومان، بهداشت ۱۳هزارو ۲۸۶ تومان، درمان 
۴۵ هــزار تومــان، فرهنگ و هنر هــزارو ۸۴۹ 
تومان، محیط  زیست ۲۹۳ تومان و حمل ونقل 

شش هزارو ۶۳۷ تومان. 

زیر آسمان

ساسان گلفرابراهیم عمران

دکتر مریم هاشمى* 
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